
درباره فیلم «آبلوموف» که بر پایه رمان مشهور ایوان گُنچاروف ساخته شده است

تن پروردوست داشتنى!

کدام مترجمان ایرانی زبان روسی می دانند؟

بی نیاز از میانجی
خراسـانی|    جایـگاه ادبیات روس بـر علاقه منـدان ادبیات جهان 
پوشـیده نیسـت. در زمینـه داستان نویسـی، دو سـده اخیـر 

نام هـای درخشـانی را در خـود دارد کـه صاحبانشـان رمان هـا و 

داسـتان های مطرحی به زبان روسی نوشـته اند. لیو تالستوی، 

فیودور داستایوفسکی، نیکلای لسکوف، آنتون چخوف، آندری 

بیه لی، میخائیل بولگاکف و... نویسندگان مطرحی هستند که 

آثارشـان در جای جای جهان از جمله در ایران خوانده و ستایش 

می شـود. در کشـور مـا مترجـمان بسـیاری سراغ این آثـار رفتند 

تـا آن را به خوانندگان ایرانی معرفی کنند، اما مسـئله این اسـت 

کـه صرف محبوبیـت اثری ادبـی، دلیل کافـی را بـرای ترجمه آن 

فراهم نمی آورد. در میان مترجمان مورد اشاره، افراد صاحب نام 

و بادانشـی دیده می شـوند که به رغـم برگرداندن داسـتان های 

روسـی بـه فارسـی، زبـان روسـی نمی داننـد. آن هـا معمـولا بـه 

واسـطه ترجمه انگلیسـی یا فرانسـوی آثـار، آن را به زبـان ملی ما 

برمی گرداننـد و گاه حاصل کارشـان پذیرفتنی و شایسـته هم از 

آب درمی آیـد. برخی معتقدنـد ضرورتی ندارد کـه مترجم حتما 

یک داسـتان یـا رمان را مسـتقیم از زبـان اصلی به جامه فارسـی 

درآورد و همیـن کـه متن واسـطه (انگلیسـی یا فرانسـوی) به قلم 

مترجـم توانمنـد و خوبـی آفریـده شـده باشـد و مترجم فارسـی 

هـم بـه زبان ملـی ما آگاهـی و تسـلط کافی و وافی داشـته باشـد، 

نتیجـه مطلـوب خواهـد بـود، امـا بـه هـر حـال همیشـه بـه علت 

تفاوت هـای ناگزیـر زبان هـا بـا یکدیگـر و ظرفیت هـای ویـژه هر 

زبـان، در ترجمـه میزانـی از اثر از دسـت مـی رود و طبیعی اسـت 

کـه مثلا اگـر در یک ترجمه مناسـب فرانسـوی از رمانی روسـی، 

۲۰درصـد از ویژگی هـای ادبـی آن رمـان هـدر رفته باشـد، ۱۰یا 

۲۰درصـد دیگـر هم هنـگام تبدیل به متن فارسـی از بیـن برود، 

نتیجه کار تمایز زیادی از متن اولیه خواهد داشت. از این روست 

که گـروه دیگر بهتر می دانند ترجمه ادبی مسـتقیم از یک زبان 

انجـام می شـود یـا اصـل را بـر ایـن رویکـرد می گذارنـد. نگارنده 

ایـن مطلـب بـا گـروه دوم هم سواسـت و می خواهـد تنـی چند از 

مترجمانـی را معرفـی کنـد که زبـان و ادبیـات روسـی می دانند و 

آثـار خلاقه داسـتانی آن را بـدون واسـطه زبانی دیگر به فارسـی 

برمی گردانند.

 ترجمه ای که کتاب سال شد
شـاید بتوان مشهورترین ترجمه شـادروان سروژ استپانیان (۱۳۰۸ - 

۱۳۷۵) را مجموعه آثار چخوف دانست. تلاش او که از میان نوشته های 

پرشـمار چخوف، تعدادی از داسـتان های کوتاه و نمایشـنامه ها و... 

را در ۷ جلـد منتـشر سـاخت، به دریافـت جایزه کتاب سـال جمهوری 

اسلامی ایران در سـال ۷۶ انجامید. ۴ جلد از این دوره، داستان های 

کوتاه نویسنده نامدار روس را در بر می گیرد که عنوان هایی از بهترین 

نمونه هایش در ترجمه اسـتپانیان می درخشد: دشمنان؛ عزیز دلم؛ 

بانویی با سگ کوچولویش و... .

از دیگـر آثـار ایـن مترجم می تـوان به رمان سـه جلدی «گـذر از رنج ها» 

اثر الکسـی تالستوی اشـاره کرد.

 از پوشکین تا چخوف
در تکمیـل کار سـترگ اسـتپانیان، یـک مترجم مشـهدی، جلدهای 

دیگری بـه مجموعه آثار چخوف به فارسـی افزود. ناهید کاشـی چی، 

نامه هـا و نمایشـنامه ای از ایـن نویسـنده را ترجمـه و منتـشر کـرد، اما 

یـک اتفـاق خـاص در کارنامـه او، چـاپ کتاب «آلکسـاندر پوشـکین؛ 

مجموعه داسـتان ها» اسـت. از پوشـکین، شاعر و نویسـنده بلندآوازه 

روس، قبـلا شـعرها و رمـان «دخـتر سروان» به فارسـی درآمده بـود، اما 

اینکه کتابی نسبتا پرحجم داستان های کوتاه او را کنار هم قرار دهد، 

کاری است که این بانوی پیش کسوت ترجمه ادبی انجام داده است.

 مردی که چند زبان می داند
نـام سروش حبیبـی (۱۳۱۲) نـام شـاخصی اسـت کـه البتـه زمانـی 

کسـی او را مترجم ادبیات روس نمی شـناخت. بااین حال، سرنوشت 

و پشـتکار چنیـن رقـم زد که دسـت به قلمی که انگلیسـی و فرانسـوی 

و آلمانـی می دانسـت، روسـی را هـم بیامـوزد و کتاب هـای معـروف و 

پرحجمـی ماننـد رمـان باشـکوه «جنـگ و صلـح» و «آنـا کارنینـا» (لئو 

تولستوی)، «شـیاطین» و «ابله» (فیودور داستایفسکی)، «آبلوموف» 

(ایـوان گُنچاروف) و جز این هـا را فرا روی خواننـدگان ایرانی بگذارد. 

بااین همه، هسـتند هنـوز افرادی که حبیبی را مترجم مسـلط به زبان 

روسـی تلقی نکنند.

 مرگ بی سروصدا در آستانه جنایت موشکی
نـام مرحوم مهـری آهـی (۱۳۰۱ - ۱۳۶۶) با کتاب جهانـی «جنایت و 

مکافات» گره خورده است. شاهکار داستایفسکی که بر اندیشمندان 

بسیاری تأثیر گذاشته است. در «جنایت و مکافات»، نویسنده بزرگ، 

داسـتان جوانـی را نقل می کنـد که با پرسـش هایی فلسـفی و بحران 

پـس از قتـل یـک پیـرزن نزول خـوار دسـت به گریبان اسـت. آهـی در 

شـهر تهران و مسـکو زندگی می کـرد. او «ابله» را نیز از داستایفسـکی 

ترجمـه کـرد و همچنیـن رمـان «پـدران و پـسران» ایـوان تورگنیـف، 

یکـی از هـزار و  یـک کتابی را که گفته شـده پیـش از مرگ بایـد خواند، 

بـه فارسـی برگردانده اسـت. مـرگ ایـن بانـوی ادبیـات در بی خبریِ 

روزهـای منتهی بـه موشـک باران تهران رقـم خورد.

 کارنامه پربار مترجم تازه نفس
در میـان مترجـمان جوان تـر نیـز نام هایـی به چشـم می خورد کـه آثار 

ادبیـات روس را بـدون میانجـی و از زبـان اصلـی بـه مخاطبـان ایرانی 

معرفـی می کننـد. یکـی از آن هـا آبتیـن گلـکار (۱۳۵۶) اسـت. او که 

مـدرک دکـتری خـود را از دانشـگاه ملـی تـاراس شـفچنکو کی یـف 

دریافـت کـرده، کتاب هـای متعـددی انتشـار داده اسـت. «قلـب 

سـگی» و «یادداشـت های یک پزشـک جوان» (میخاییل بولگاکف)، 

«زنبورهای خاکسـتری» و «مـرا به کنگاراکس نبر» (آنـدری کورکوف) 

و نمونه هایـی دیگـر، کتاب هایـی از اوسـت. کورکـوف نویسـنده ای 

اکراینی است که با زبانی طنزآمیز چهره بلوک شرق را در پی فروپاشی 

شـوروی ترسـیم می کند.

 مترجمی که گرفتار حاشیه شد
حمیدرضـا آتش بـرآب (۱۳۵۶) دیگـر مترجـم کمابیـش جـوان و در 

عیـن حـال شناخته شـده ایـن روزهاسـت. او کـه در دانشـگاه دولتی 

مسـکو درس خوانـده، کتاب هایـی از نیکلای لسـکوف را بـه ایرانیان 

معرفی کرده است؛ نویسـنده بزرگ کلاسیکی که در ایران چندان که 

باید دیده نشـده اسـت: «زائـر افسون شـده» و «هنرمنـد چهره پرداز». 

آتش برآب در ضمـن ترجمه ای دوباره از شـاهکار میخائیل بولگاکف؛ 

«مرشـد و مارگاریتا»، عرضه کرده اسـت که از رمان هـای بحث برانگیز 

ادبیات روس اسـت. «مرشـد و مارگاریتا» داسـتان شـگفت انگیزی با 

حضور روشـن فکران روزگار حکومت شـوراها، آدم های عصر عیسـی 

مسـیح و شـیطان اسـت. این کتاب در خفقان چیره بر شـوروی، دچار 

سانسـور شـد. چنـد سـال پیـش، ایـن مترجـم پـرکار بـا اتهـام سرقت 

ادبی روبه رو شـد که ایـن ماجرا حساسـیت هایی علیـه او برانگیخت. 

درعین حـال، به فرض صـادق بـودن اتهام زنندگان بعید اسـت بتوان 

سـواد ادبی آتش بـرآب را انـکار کرد.
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 جایزه ادبی کتاب سال شهید 

غنی پـور اگرچـه بـه نـام یک 

شـهید آراسـته اسـت، یـادآور یک 

نـام دیگـر نیـز هسـت. مرحـوم 

امیرحسین فردی (۱۳۲۸ - ۱۳۹۲) 

داسـتان نویس و روزنامه نـگار و 

فعال فرهنگی که پنجم اردیبهشت 

سـالروز درگذشـت اوسـت. در اهمیـت 

بنیادگـذاری جایـزه یادشـده بـه دسـت 

فـردی همیـن بـس که بـا وجـود نـام جایزه 

و محل برگزاری آن (مسجد جوادالائمه(ع) 

در یکـی از محـلات پایینِ شـهر تهران) که 

می توانـد برخـی شـائبه های عقیدتـی را 

درباره اش ایجاد کند، ایـن اتفاق ادبی در 

میان طیف های متفاوتی از اهالی ادبیاتْ 

خوشنام است. کافی است به حساسیت های 

برخی نویسـندگان به جوایـز دولتی دقت 

کـرد تا اعتبـار پایگاه مردمی جایزه شـهید 

غنی پـور بیشـتر روشـن شـود. بااین حال، 

مرحـوم فـردی بـا انگیزه هـای انقلابـی و 

به عنـوان یـک فعـال فرهنگـی متعهـد بـه 

آرمان هـای انقلاب اسـلامی ایـن اتفاق را 

رقـم زد. شـاید بتـوان گفـت که او بـا اعتقاد 

بـه لـزوم کار فرهنگـی بـرای مقابله بـا آنچه 

نویسـندگان متعهـد انقـلابْ ضـدارزش 

می داننـد، اقداماتـی از ایـن قبیل صورت 

داد. ایـن نویسـنده کـه پـس از فوت بـر اثر 

عارضه تنفسی بیش از پیش شناخته شد، 

در کارنامـه خـود سـابقه سردبیـری و مدیر 

مسـئولی مجلـه معـروف «کیهـان بچه ها» 

و مدیریـت مرکـز آفرینش های ادبی حوزه 

هـنری را عهده دار بوده اسـت. او در سـال 

۵۷ در شـور و شـوق پیـروزی، بـا نـگارش 

داسـتانی کوتـاه رسـما نویسـندگی را آغاز 

می کنـد، البتـه جایـی گفتـه اسـت کـه 

نخسـتین تجربه های نوشـتنش هنگامی 

رقـم خـورد کـه در دبیرسـتان شـاگرد اکبر 

رادی –نمایشـنامه نویس معـروف- بـوده 

اسـت کـه از طریـق رادی بـا نوشـته های 

جـلال آل احمـد و غلامحسـین سـاعدی 

آشنا می شـود. از او حدود ۳۰عنوان کتاب 

بـه چاپ رسـیده کـه از شناخته شـده ترین 

آن هـا رمان «اسـماعیل» اسـت. ایـن رمان 

دربـاره جوانـی خوش قدوبالاسـت کـه در 

پـی شـناخت خود بـه مبـارزی علیـه رژیم 

پهلـوی تبدیـل می شـود. خـود فـردی در 

بیان علت نگارش این اثر، به کم توجهی 

به ادبیات انقلاب اسـلامی اشاره 

کـرده و «اسـماعیل» را زاییـده 

دغدغه اش درباره این ادبیات 

دانسـته اسـت. از دیگـر آثـار 

او می توان «سـیاه چمن»، 

 ، « چـک جنگلـی کو »

«تختی افسانه نبود»، 

«گرگ سالی» و «وقتی 

سـنگین  پلک هـا 

می شوند» را نام برد. 

روانش شاد و یادش 

گرامی.

تجربه متفاوت طنزپرداز خراسانی
معرفی رمان «سال سیل» نوشته مهرداد صدقی

«سـال سـیل» رویکـردی متفـاوت از آثـاری دارد کـه 

مهـرداد صدقـی بـا آن هـا شـناخته می شـود. ایـن 

نویسـنده بجنـوردی کـه پیـش از ایـن کتاب هـای 

طنـزی چـون «آبنبـات هـل دار»، «آبنبـات پسـته ای»، 

«مغز نوشته های یک جنین» و «تعلیمات غیر اجتماعی» 

را نوشـته و همچنین در برنامـه تلویزیونی «رادیو هفت» 

بـا اجـرای داسـتان هایی بـه لهجـه شـیرین اهالـی 

خراسـان شـمالی، مخاطبانـش را سرگرم کرده اسـت، 

در «سال سیل» تجربه ای دیگر را در میدان نوشتن از سر 

گذرانده اسـت. رمان،  روایت عشـق صولـت و ماه چهره 

و رویدادهایـی در منطقـه ای بـه نـام گل دره اسـت. در 

گیـرودار حوادثـی کـه بـر محـور عشـق یادشـده تنیده 

می شـود، سر و کلـه موجـودی عجیـب پیـدا می شـود و 

فکـر اهالـی را درگیـر خـود می کنـد. خاطره یک سـیل 

هولناک از دیگر موضوع هایی اسـت که در رمان مطرح 

می شـود. بخشـی از کتـاب را بخوانید:

«عاشـقی قشـنگ ترین خطر بشره. اگه حسودی بیاره، 

اگـه آدمـت کنه، خـود زندگیه. بچسـب بهـش. ولی اگه 

قراره به کسـی صدمه بخوره، شـاید لازم باشه عاشقیتِ 

بذاری کنار و گرنه شـاید مثل بلشویک بشی. اگه امروز 

دنبـال مـن میـان، فـردا دنبـال تـو... خا مـن بـرم از باقر 

پهـن بگیـرم بـرای سـوزاندن... اگـه صولـت و حیوانش 

نبـود، بالای کـوه از سرما یـخ مزدم.»

«مگـن وضعشـان خوب شـده بـه چندتـا از روسـتاهای 

همسـاده هم پهن مفروشـن. امسـال با این برف کسی 

سرما رِ حـس نکرد.»

«بلشـویک و اسـحاق بـا هم هم قدم شـدند تا بلشـویک 

از باقر و صولت، سـوخت بگیرد، توی کیسـه اش بگذارد 

و بـبرد بـالای کـوه. اسـحاق بـا حـسرت بـه رهـا بـودن 

بلشـویک فکـر کرد.»

 مهـرداد صدقـی سـال ۱۳۵۶ در بجنـورد زاده شـده 

اسـت. او در سـال ۷۵ در رشـته صنایـع چـوب و کاغـذ 

وارد دانشگاه گرگان شـده و در همین دانشگاه مقاطع 

ارشـد و دکـتری را هـم ادامه داده اسـت.

«سـال سـیل» را انتشـارات کتاب کوچه در ۲۲۰ صفحه 

به چاپ رسـانده است.

خسرو فرمند

 تماشـای حـدود دو سـاعت و نیـم فیلـم، 

مـی  ن آن آد ری کـه قهرمـا آن هـم کا

وارفتـه و عاشـق لمیـدن و خوابیـدن روی 

کاناپه اش اسـت و اتفـاق هیجان آوری را 

رقـم نمی زنـد، سـاده نیسـت. همان طور 

کـه خوانـدن رمانـی کلاسـیک بـا حجـم 

بالای هشـتصد صفحه دشـوار و شـاید در 

نـگاه اول، کسـالت بار اسـت، امـا اگـر ذائقـه ای 

بـری از گرایـش بـه فیلم هـای پرحادثـه – شـبیه 

ه  یـد لیـوود د ی پرکنـش ها ر سـینما آنچـه د

ز سـوی دیگـر،  شـود – داشـته باشـید و ا می 

خوانـدن رمان هـای کُنـد اما ژرف کلاسـیک را به 

آثـار پرماجـرا ترجیح می دهیـد، دیدن و خواندن 

فیلـم و رمـان «آبلومـوف» پیشـنهادی اسـت کـه 

ردخور نـدارد. مهم تریـن رمانِ ایـوان گُنچاروف 

۱۸۱۲ - ۱۸۹۱)، نویسـنده سرشـناس سـده  )

نوزدهـم روسـیه، همیـن اثـر اسـت و اقتبـاس 

سـینمایی نیکیتـا میخالکـوف، کارگردان مطرح 

روس، از آن هـم دیدنی تـر اسـت.

ایلیـا ایلیـچ آبلوموف (اولـگ تاباکوف) مرد سـی 

و چندسـاله ای اسـت کـه همـراه بـا نوکـر پیـرش 

زاخـار (آنـدری پوپـوف) در آپارتمانـی اجاره ای 

در پترزبـورگ زندگـی می کنـد. او بـه طبقـه ای 

از مـلاکان و نجیـب زادگان تـراز دوم تعلق دارد و 

مبالغی را بابت محصولات زمین های کشـاورزی 

خـود - واقـع در روسـتای زادبومـش - دریافـت 

می کنـد. آبلومـوف انسـانی نازپـرورده اسـت که 

هرگـز طعـم فقـر و گرسـنگی را نچشـیده و حـالا 

شـخصیتی تن آسـا دارد کـه شـغل دولتـی اش را 

رهـا کرده و بیـش از هر چیـز می خواهـد بخوابد. 

انفعـال و خمودگی و تنبلی او به اندازه ای اسـت 

که فشـار صاحبخانه بـرای خالی کردن آپارتمان 

هـم تحـرک چندانـی در او برنمی انگیـزد. حتـی 

اش آنـدری شـتولتس  تـلاش دوسـت بـااراده 

(یـوری بوگاتیریـوف) نیـز بـرای انگیـزه و جنبش 

بخشـیدن به ایـن قهرمـان منفعل اثـری مانا بر او 

نـدارد. به عکـس، شـتولتس همبـازی کودکـی و 

رفیق صمیمی او مردی خودساخته و موفق است 

کـه پـدر آلمانـی و بی احساسـش او را بـه تنهایی 

راهـی سـاختن زندگـی ای مرفـه کـرده اسـت. او 

آبلومـوف را بـا خـود بـه قرارهـای بازرگانـی اش 

می بـرد و در ایـن میـان بـا دخـتری بـه نـام الـگا 

کنـد. سـپس بـرای  (یِلِنـا سـولووی) آشـنا می 

مدتـی راهـی سـفری اروپایـی می شـود و از الـگا 

می خواهـد که اجازه ندهد آبلوموف به خمودگی 

گذشـته خـود برگردد. این بار عشـقی شـورانگیز 

بیـن مـرد تنبـل و دخـتر حسـاس شـکل می گیرد 

کـه می توانـد زندگـی قهرمـان را بیـش از پیـش 

متحـول سـازد و زیسـتی دلخواه و آرمانـی برایش 

تحقـق بخشـد، امـا آبلومـوف اعتـماد بـه نفـس 

لازم را نـدارد و از ایـن فرصـت بهـره نمی گیـرد 

تـا در ادامـه بـا بیـوه صاحبخانـه پیـمان زندگـی 

مشـترک ببندد...

گوشه گیری و تن آسایی آبلوموف ممکن بود برای 

مخاطـب فیلم دافعه ایجـاد کند، اما ما مخاطبان 

او را دوسـت داریـم. او لـوس و تن پرور بـار آمده، 

ولـی بـه نظر می رسـد خـودش هم دل خوشـی از 

این زندگـی بی معنا نـدارد. قهرمـان پاک طینت 

مـا بـا وجـود انـزوا، رابطـه عاطفـی چشـمگیری 

هایـش بـه  بـا دوسـتان دارد و بـا فرزندخوانده 

انـدازه فرزنـد خـود مهربـان اسـت، البتـه ایـن 

مـرد خوش قلـب هـر جـا احتـمال ورود رقیبـی به 

اتفـاق عاشـقانه روزگارش را می دهد، سرخورده 

پـا پس می کشـد.

 او اگرچـه سـیمای بـدی نـدارد، خـود را در برابـر 

جذابیـت و نفـوذ شـتولتس در برابـر آدم هـا هیچ 

یابـد و سرانجـام بـه همیـن رفیـق و رقیـب  می 

دوست داشـتنی، میـدان عشـق را وامی گذارد. 

فیلـم فلاش بک هایـی بـه کودکـی آبلوموف دارد 

کـه بـا ضرباهنگـی آرام و شـاعرانه، وابسـتگی 

شـدید او را بـه مادرِ ازدسـت داده اش بـه نمایش 

می گـذارد. زنی کـه آغـوش مادرانـه او زیباترین 

لحظه هـای زندگـی آدم اصلـی داسـتان را رقـم 

می زنـد. فیلـم «آبلوموف» که نـام اصلی آن «چند 

روز از زندگی ا. ا. آبلوموف» است، به شیوه روایت 

رمـان، یـک راوی دارد کـه هـر از گاهـی صدایش 

را می شـنویم و توضیحـات بایسـته ای بـه سـیاق 

رمان هـای قـرن نوزدهمـی دربـاره شـخصیت ها 

و رویدادهـا ارائـه می دهد.

همچنیـن بـد نیسـت اشـاره کنیـم میخالکـوف 

ی  ن سـینما نـا ا رگرد ز کا ری ا ننـد بسـیا هما

اقتباسـی، ناچـار شـده اسـت در فراینـد تبدیـل 

مـتن بـه تصویـر، بخش هایـی از رمـان را نادیـده 

بگیـرد یـا تنها با گـزارش راوی از کنـار آن بگذرد؛ 

ماننـد زندگـی زناشـویی آبلومـوف و آگافیـا کـه 

حضـوری محـو لابـه لای بیـان چنـد جملـه راوی 

پیـدا می کنـد.

رمـان «آبلوموف» یک اثر واقع گـرا با ویژگی های 

روان شناسـانه اسـت کـه چنـان جایگاهـی در 

ادبیـات یافـت کـه در پـی آن تعبیر«آبلومویسـم» 

پدیـد آمـد؛ واژه ای کـه بـه قـول سروش حبیبـی 

– مترجـم رمـان بـه زبـان فارسـی- «بـرای بیـان 
ویژگی های روانی شـخصیتی مبتلا به بی دردی 

ارادگـی و ضعـف نفـس» بـه  ناپذیـر و بی  درمان 

کار می رود.

اگر دوستدار رمان های کلاسیک به ویژه ادبیات 

قتباسـی هسـتید،  روسـیه و پیگیـر سـینمای ا

تماشـا و مطالعـه «آبلومـوف» را از دسـت ندهید.

*در نـگارش ایـن مطلـب، به جـز فیلـم یادشـده 

(ساخته سال ۱۹۸۰)، از کتاب های «آبلوموف» 

(ایـوان گنچـاروف؛ برگـردانِ سروش حبیبـی؛ 

انتشـارات فرهنگ معاصر؛ چاپ سـوم، ۱۳۹۰) 

و «راهنـمای فیلم روزنـه» (بهـزاد رحیمیان؛ جلد 

دوم؛ انتشـارات روزنـه کار؛ چـاپ دوم، بهـار 

۱۳۸۳) سـود برده شـده است.
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